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  دانش است؟، (PMBOK) آیا دانش مدیریت پروژه 
  

  مقدمه
 :در تعریف پروژه گفته می شود

پروژه محصول یـا خـدمتی اسـت کـه خـاص یـا یکتاسـت           
)unique (و شروع و پایان مشخص دارد.  

از زمان انقلاب صنعتی که منجر به مکانیزه شدن و جهـش      
در تولید گردید بحث مدیریت و همزمان مهندسی صـنایع          

هم گام بـه گـام بـه اشـکال مختلـف و          ) مدیریت علمی یا  (
انقــلاب . توسـط دانـشمندان مختلــف توسـعه یافتــه اسـت    

صنعتی تحولی را بنیـان نهـاد کـه پـیش از آن صـنعتگران        
بخـاطر بـازار مـصرف    (اصولا به تولید انبوه فکر نمی کردند     

یا اگر هم چنین اندیشه اي وجود داشت در قالـب           ) محدود
د بطوریکـه نهایتـا نمـی توانـست بـه           محدودي اجرا می ش   

در واقـع روشـی کـه    . مرحله تاریخی خاصـی منجـر گـردد     
صنعتگران پیش از آن داشتند همان چیزي بود که ما آنـرا            

یعنی تولید محـصول خـاص   :  می نامیماجراي پروژه امروزه  
  .در طی زمان معین) یکتا(

گـردد بـه قـرن هـا و         به همین ترتیب دامنه پروژه بـر مـی        
یعنـی جاییکـه بـشر خلاقیـت خـود را       .  سـال قبـل    هزاران

عبارتی خـود را بـا خلاقیـت خـود شـناخت و             ه  فهمید یا ب  
دریافت که می تواند با پرداختن به هنر و ساخت محـصول          
  .جدید به حس و تجربه بالاتري از رضایت درون دست یابد

، توجه هر چه بیشتر به بحث پـروژه یعنـی        60 و   50از دهه 
نبـوده و   ) ongoing(خط تولید، جاري    کارهایی که مانند    

خاص و یکتا هستند و طبعا شروع و پایـان معینـی دارنـد،              
در بحث دانش مدیریت پروژه، شاید آنچـه        . معطوف گردید 

عنوان شروع، اجرا و تحویل یـک کـار محـسوب مـی     ه که ب 
شود نیاز به دانش یا تجربه خاصی دارد که با دانش یا علـم      

 از طرف دیگـر بـا       . انطباق ندارد  به معناي معمول آن دقیقا    
توجه به قدمت بحث پروژه و پیوستگی آن بـا تـاریخ بـشر،         

چنین تجربه یـا دانـشی چیـز جدیـدي نیـست و بایـد در                
الگوهاي اجرایی گذشته و در کلیه مراحل صنعتی شدن تـا      

امروزه ایـن  . به امروز وجود داشته باشد که البته وجود دارد     
اسیم و با هر برداشتی، خـواه  بحث در هر حدي که آنرا بشن      

نا خواه همه جا هست و با آن در رسانه ها و اخبار و نیز در           
حتی کمی پیش تر رویم و    . شغل خود ارتباط نزدیک داریم    

نزدیکتر حس کنیم در اغلـب کارهـاي معمـول و شخـصی            
در عین حال با همه این آشـنایی        . خود نیز آنرا درمی یابیم    

ات آنچـه کـه تحـت عنـوان         و ارتباط نزدیک بـسیاري اوق ـ     
پـروژه گفتـه مـی شـود        ) مدیریت(مدیریت پروژه یا دانش     

براي ما غالبـا ترکیبـی از اصـطلاحات و سـاختارها و روش            
  .هاي نامانوس و پیچیده جلوه می کند

  
  پروژه یعنی مجموعه اي از فرایندهاي یکتا

 5. کم و بیش همه ما از گروه هاي فرآیندي اطـلاع داریـم            
  : عبارتند ازگروه فرآیندي

  
Initiating 
Planning 
Executing 
Monitoring and Controlling 
Closing 

 
 ـبـه  کمی دقت در اینها نشان می دهد کـه    نـوعی اینهـا   ه ب

اگر اسم پروژه را بـرداریم و       . سرفصل هاي جدیدي نیستند   
 و فرآیندها را هم برداریم و بگـوییم      "یک کار "بگوییم مثلا   
، درك بهتـري از     "ید انجـام بـدهیم    چگونه با "همان کار را    

مسئله در این قسمت آنقدر بـدیهی  . موضوع خواهیم داشت 
و ساده است که اصولا ارتباطی به دانش و تحصیلات افـراد          

 :ندارد

  تصمیم بگیر و آغاز کن •
  فکر کن، طراحی کن و برنامه بریز •
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  گام به گام مراحل کار را اجرا کن •
رنامـه  همواره کنترل کن کار درسـت و مطـابق ب          •

  انجام شود
  )و ارائه بده (در انتها کار را به پایان برسان  •

از طرف دیگر این مراحل همواره هم همینطور بـوده انـد و             
مگر اینکه همان معنا با کلمات     .  دیگري ندارند  حالتتقریبا  

  .دیگري بیان شوند
  "فرآیند ها با هم همپوشانی دارند "گفته می شود که

یکی اینکـه هـیچ   : همزمان استاین گفته متضمن دو نکته     
یک از سرفصل هاي فوق بصورت آنی اتفـاق نمـی افتنـد و         

بجـز  . دوم اینکه زمان هاي اینها با هم در تـداخل هـستند            
یعنـی  . و پایانی که کمی متفاوتند    ) تصمیم(مراحل آغازین   

اولین مرحله شروع کـار خواهـد بـود و مرحلـه پـنجم هـم        
 بطور مثال مرحلـه دوم     بعبارتی نمی توان  . اختتام کار است  

را زودتر از مرحله اول شـروع کـرد         ) فکر کن، طراحی کن   (
یا مثلا قسمت کوچکی از اجرا را به بعد از مرحله اختتـامی       

  .موکول کرد
 ما بسیاري از کارهـایی را کـه کـار روزمـره             ،با این توصیف  

شـود، بـه همـین     نیست و بنوعی اقدام جدید محسوب مـی    
 اینکـه بحثـی از پـروژه یـا          شکل انجـام مـی دهـیم بـدون        

یک ایـده اي  . متدولوژي مدیریت پروژه و غیره به میان آید       
در ما شکل می گیرد، ممکن است در مورد آن بیشتر فکـر             
کنیم که البته این به معنـاي مرحلـه دوم و برنامـه ریـزي               
نیست بلکه فقط یـک بررسـی بیـشتر اسـت کـه مـا را بـه            

د یـا اینکـه مـا را        رهنمون می ساز  ) مرحله آغازین (تصمیم  
در صورت تصمیم گیري، به نحـوه انجـام    . منصرف می کند  

کار و جوانب قضیه فکر می کنیم، کمی بعد مراحـل اولیـه             
اجرا شروع می شود و همزمان از ابتدا هم کنترل می کنیم            
که کار درست انجام شـود و در حـین اجـرا البتـه کنتـرل                

 مـی رود    آید و هر چه اجرا بیشتر پـیش        بیشتري بعمل می  
امکان تغییر در برنامه کمتر می شود و نهایتا وقتی اجرا بـه      

انتهاي آن نزدیک شد، جمع بندي و اختتام کار صورت می         
شاید گفته شود که ما وقتی کاري را بـه دسـت مـی         . گیرد

گیریم آنقدر روي این مراحل فکر نمی کنیم و خـود بخـود        
لا انجـام  بر اساس تجربه یا غریزه ادامه مـی دهـیم تـا کـام      

 اینگونـه  "هر اقدام جدیـد "پاسخ اینست که بهر حال  . شود
انجام می شود چه در مورد آن آگاهی داشته باشـیم و چـه          

در واقع فرآیندهاي پنچگانه یک روند      . از آن بی خبر باشیم    
  .شکل ساده اي فرموله شده انده طبیعی است که ب

 پس اگر چنین چیزي وجود دارد و خود بخود کار می کند            
چه نیازي به بیان آن یا فرمولـه کـردن آن هـست؟ پاسـخ               

هر چیزي که را می خواهیم بهتر بـشناسیم و          : روشن است 
بـه انجـام   ) وقتی که آنرا نمی شناختیم(بهتر و موثر از قبل  

برسانیم بهتر است آنرا بشکل مدلی بیـان کنـیم تـا امکـان           
  .بررسی بیشتر و عمیق تر آن فراهم آید

  
   چه انتظاري داشته باشیم؟ PMBOKاز راهنماي 

واقعیـت  . فقط در اینجا ممکـن اسـت مـشکلی بـروز کنـد             
اینست که وقتی مدلی بر اساس بررسی علمـی اسـتخراج و      
ارائه شد و طبعا بررسی هاي مختلفی هـم روي آن صـورت     
گرفت و مجموعه آن دستگاه نسبتا کامل و به هم پیوسـته            

 مدل مزبور یا مراتـب  اي را تشکیل داد، آیا الزاما استفاده از     
در انجـام   ) PMBOKمثلا ساختاري مشابه    (پیشرفته آن   

 که فوقا اشاره شـد نتـایج بهتـري را تـضمین             "کار"همان  
در واقـع آنچـه کـه     . خواهد نمود؟ پاسخ اینـست کـه خیـر        

 است که مـا     "ارتباطی"تضمین انجام بهتر کار خواهد بود،       
اگـر چنـین   . یمبتوانیم با مدل یا دستگاه مربوطه برقرار کن ـ 

ارتباطی برقرار نشود استفاده مکانیکی از مدل مزبور عمدتا         
  . نتیجه مطلوبی در بر نخواهد داشت

چگونه می توانیم با دانـش مـدیریت پـروژه ارتبـاط برقـرار        
  کنیم؟
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 مـی  مثال عملـی یک : در آن سال هاي دور معلم می گفت     
  !زنم که موضوع را بهتر متوجه شوید

یـا  ( فاقد مثـال هـاي متعـدد عملـی         PMBOKراهنماي  
یک دلیل آن این بوده خواسته انـد        . است) اصولا فاقد مثال  

روش و استانداردي را تدوین کنند کـه مـستقل از صـنعت         
دلیل دیگر آنکه آنچه که تدوین شده براساس      . خاصی باشد 
عمل آمده حاصل همان روش ها و مثالهـاي  ه  اجماعی که ب  

ع براي تدوین کنندگان آن     مختلف در صنعت بوده و موضو     
به هر حال ایـن نقطـه ضـعف اسـتاندارد      ! بدیهی بوده است  

محسوب نمی شود و به استفاده کنندگان آن بر می گـردد            
در . که خود آنرا به موضوعات مورد نظـر خـود ربـط دهنـد       

نتیجه اگر مطالعه مدیریت پـروژه را در دسـتور کـار خـود              
همـانطور  . ت نکنیدویژه از مثال هاي شخصی غفل ه  دارید، ب 

ــاي  ــه در راهنم ــی  PMBOKک ــده اســت، معرف ــز آم  نی
فرآیندهاي مختلف در حوزه هاي دانش مختلف به معنـاي          

چه بـسا  . این نیست که در همه جا همه موارد کاربرد دارند 
 درصـد  30 یـا  20ممکن است موارد کاربردي صرفا در حد   

بیابید ولی همین مسئله کمک مهمی در ارتباط با موضـوع         
توجه کنید که در اینجا و در مرحله نخست        . ایجاد می کند  

 .کاربرد به معناي صرف ایجاد یک نوع ارتباط ذهنـی اسـت      
در واقع هر چیزي که بخواهیم آنـرا بـشکل کلیـشه اي یـا               
قالبی استفاده کنیم به معناي آن است کـه هـیچ ارتبـاطی         
ایجاد نشده و بیشتر از آنکه کمک کننده باشـند، مزاحمـت    

  .د خواهند بودایجا
اگر نقشه اي در سر دارید مثلا تعمیـرات منـزل یـا تغییـر               

، اگر یک یا چند سال هـم در  !)یا تصمیم به ازدواج   (ماشین  
فکر آن باشید یا صحبتش را بکنید، شما هنـوز بـه مرحلـه            
. آغازین نرسیده اید، در واقع پروژه اي شـروع نـشده اسـت            

ــین   ــوعی جمعبنــدي و تعی ــا ن ــازین ب ــه آغ هــدف و مرحل
اگر تـصمیمی   ). منشور پروژه (تخصیص بودجه همراه است     

گرفتید و حتی اعلام کردید ولی در ته دل مـردد هـستید،             

توجه کنید کـه اکثـر      . باز هم به مرحله آغازین نرسیده اید      
تصمیماتی که در ذهنمان هست اگر اخـذ شـوند و مطـابق      

چـون  . یک پروژه ادامـه یابنـد خـوب و نتیجـه بخـش انـد             
 عوامل محیطی و درونی موجب پـرورش ایـده اي           مجموعه

در ذهنمان شـده و بـشکل یـک تـصمیم محتمـل خـود را         
نشان می دهند فلذا در نگاه نخست بیراه نیستند که هـیچ            

گاهی اوقات به کسی قولی می دهیم       . کاملا محتملند حتی  
که کاري را انجام دهـیم و طبعـا شـخص مـورد نظـر یـک            

ل، مـشابه یـک قـرارداد    همین قو. ذینفع محسوب می شود   
 Develop(اســت کــه بعنــوان ورودي مهــم در فرآینــد 

project charter ( دقـت کنیـد   . در نظر گرفته می شـود
که گروه فرآیندهاي آغازین فقط یک فرآیند مهم دارد کـه           

بعبارتی براي اینکه چیزي شـروع شـود، مهـم          . همین است 
اینست که تصمیم مزبـور اخـذ شـده باشـد و قـصد اقـدام                

در نتیجه این مرحله کوتاه است و همه تردید         . طعی باشد ق
و بعبـارتی  (پس از آن . ها در آن پشت سر گذاشته شده اند 

منظـور از کـار     . کار واقعـی شـروع مـی شـود        ) همراه با آن  
ریزي هم بخـش مهمـی    واقعی صرفا اجرا نیست بلکه برنامه  

مـثلا اگـر مـی خواهیـد میهمـانی اي      . از کار واقعـی اسـت    
دهید دیگر تصمیم خود را گرفته و مـی دانیـد کـه             ترتیب  

مـی  ) بودجـه اي  (حدودا در چه زمـانی و در چـه سـطحی            
سپس مـی نـشینید و   . خواهید مهمانی خود را برگزار کنید    

همه چیز اعم از میهمانان، نحوه برگزاري، زمـان، هزینـه و             
غیـره را مـرور مــی کنیـد و اگـر فــرد دقیقـی هـم باشــید       

بسته بـه اینکـه چقـدر       .  بر می دارید   یادداشت هاي لازم را   
مهمانی مذکور براي شما مهم باشد یا اینکه چقدر روحیه و       
تفکر سازمان یافته اي داشته باشید، لازم خواهـد بـود کـه             

چـه بـسا کـه اول    . برنامه ریزي خود را مرحله بندي کنیـد      
بروید و اینکه چه کـاري را در   ) scope(سراغ محدوده کار    

دامنـه و جزئیـاتی مـی خواهیـد ارائـه         چه سطحی و با چه      
  .بدهید
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ــاي       ــسمت ه ــار در ق ــه ک ــب در ادام ــین ترتی ــه هم و ب
planning ،executing ، ...  ــین ــاطی ب ــاي ارتب ــه ه حلق

واقعیت ملموس و فرآیندها مرحله به مرحله روشن شـده و      
تدریجا درك بهتري از مدیریت یک کـار از ابتـدا تـا انتهـا               

  .حاصل خواهد گردید
در زندگی شخـصی و کـاري       (اید که برخی افراد     لابد دیده   

 می خواهند سریعا و بـدون فـوت    initiatingپس از   ) خود
 شوند چون فرصـتی بـراي قـسمت         executingوقت وارد   

planning و احتمالا نتایج کارشـان را هـم دیـده          ...  ندارند
  .اید

ــد از    ــه بع ــسانی ک ــد ک ــده ای ــم دی ــاز ه  در initiationب
planning ــون ــی ش ــرق م ــري از   غ ــا خب ــدت ه ــا م د و ت

executing            و ...  نیست و طرح ها و نقـشه هـاي مختلـف
احتمالا ندیـده  . (احتمالا نتایج کار این گروه را هم دیده اید 

  !)اید چون نهایتا کاري انجام نشده است
همینطور مشاهده شده است که چگونـه یـک کـار برنامـه             
ریزي می شود و اجرا هم صـورت مـی گیـرد ولـی بخـاطر              

ایین بودن سطح کنترل مشکلات دو چندان شده و چنـد           پ
  .باره کاري و غیره مرتب اتفاق می افتد

در برخی موارد هم ملاحظه شده است که گفته ایـم همـه             
چیز خوب فکر شد و خوب عمل شد ولـی در انتهـا خـوب               

  .و تاثیرات نامطلوبی بجاي گذاشت) closing(بسته نشد 
  

که کسانی خوب تـصمیم     دیده اید   ) هر چند کم  (شاید هم   
می گیرند و برنامه ریـزي خـوبی دارنـد و مراحـل اجـرا را                 
خوب پیش می برند و نظارت وکنترل خوبی هم دارند و در       

بـدون اینکـه افـراد      .... انتها کار هم خوب بـسته مـی شـود         
 PMBOKمذکور هیچ اطلاعی از بحث مدیریت پروژه یـا       

  !!!!داشته باشند
  

  :نتیجه

ی که وارد حوزه انسانی می شود با علوم  در واقع هر دانش   * 
اما دانش مـدیریت پـروژه   . شناخته شده تجربی فاصله دارد    

علـومی چـون   . حتی تا حـدي بـا ایـن هـم متفـاوت اسـت       
روانشناسی، جامعه شناسی و تـا حـدي اقتـصاد در زمینـه             
شناخت و معرفی نتایج یا پیش بینی نتایج مربوط به حوزه           

یریت پـروژه مـستقیما در پـی     خود فعال اند، اما دانش مـد      
ایجاد چیزي است یا اینکه می گوید چگونـه چیـزي را کـه        
می خواهیم ایجاد کنیم بهتر ببینـیم و بهتـر اجـرا کنـیم و         

از این نظر شاید با پیش فـرض    . نهایتا نتیجه بهتري بگیریم   
هاي فعلی حکم تجربه یا راهکار یا ابزار را داشـته باشـد تـا      

  .گفته می شودآنچه که اصطلاحا دانش 
افراد تحصیلکرده ما با دانـشی    : دوگانگی که وجود دارد   ** 

که فراگرفته اند ارتباط برقرار نمی کننـد و از طـرف دیگـر          
افراد فاقد تحصیلات ما، استعدادهاي خـود را بـا فرضـیات            

رشد تعداد افراد   . محدود شخصی یا محیطی پیش می برند      
 بـه معنـاي   تحصیلکرده یا حتی رشد سطح سواد مـستقیما     

. رشد دانش، نوآوري و جهش و ترقـی متعاقـب آن نیـست             
. مهم اینست که چقـدر مـی تـوانیم ارتبـاط برقـرار کنـیم               

برقراري ارتباط با دانش یک امر کیفی است، یک دگرگونی          
  .است
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